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Abstract 
The Qur’anic scholars and researchers have always paid special attention to the 
relevance and harmony of the chapters in the Qur’an and whether their chronological 
order is based on revelation (Towqifi) or the independent reasoning (Ijtihadi). There are 
various views in this regard; some commentators such as Seyed Murtaza and Ayatollah 
Khoyi believe that the current chronological order of the Qur’anic chapters is based on 
the arrangement received at the time of Holy Prophet (PBUH) but many other 
researchers hold that this chronological order is based on the arrangement of the 
Prophet’s companions. In this regard, some commentators believe that with regard to 
numerous evidence for the first view, they cannot admit the second one as an absolute 
viewpoint. Therefore, they adopt a classification approach and based on the existing 
documents, they say that the chronological sequence of most of the Qur’anic chapters is 
based on revelation while some limited ones based on the reasoning of the Prophet’s 
companions. The present study aims to analyze the perspective of those scholars who 
believe the chorological order of the chapters is based on revelation and it goes beyond 
the conducted research up to now to critically analyzes the viewpoints in this regard. 
This article attempts to introduce those scholars who attribute the chronological order of 
the Qur’anic chapters to revelation. Accurate research on the ideas of this group of 
scholars is significant as it can pave the way for the further research of those who seek 
the truth. Hope this research article can take a step towards the clarification of truths 
embedded in the Qur’anic science. 
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 بررسي ديدگاه مفسران فريقين پيرامون توقيفي يا اجتهادي بودن چينش سور

  **رحمان زارع|      *محمدعلی اخویان

 ٣٠/١١/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٠/٣/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
دنبـال مسـئلة    هاي قرآن كه به قرآني از ديرباز به موضوع ارتباط و تناسب سوره ان و محققان علومدانشور

اند و دربـارة آن نظريـات متعـددي مطـرح      شود توجه داشته توقيفي بودن يا نبودن ترتيب سور مطرح مي
شكل فعلي  به هاي قرآن االله خويي معتقدند كه ترتيب سوره اند، برخي همچون سيد مرتضي و آيت نموده

در زمان رسول خدا(ص) تحقق يافته ولي اكثر محققان برآنند كه اين ترتيب در زمان صحابه سامان يافته 
تـوان ديـدگاه دوم را    است. در اين ميان برخي براين باورند كه با توجه به شواهد فراوان بر قول اول نمـي 

هـا را   توجه به اسناد موجود، ترتيب اكثر سـوره تفصيل شده و با   روي قائل به طور مطلق پذيرفت، ازاين به
اند. نوشتار حاضر درپـي بررسـي و تحليـل ديـدگاه      توقيفي و تعداد محدودي را به اجتهاد صحابه دانسته

اين پـژوهش فراتـر از آثـاري     هاي قرآن هستند. دانشمنداني است كه معتقد به توقيفي بودن ترتيب سوره
اند، به بررسي و نقد دلايـل و ديـدگاه معتقـدان بـه تـوقيفي       ت گماردهكه تاكنون به تحليل اين مسئله هم

پژوهـان معتقـد بـه تـوقيفي      ها پرداخته و كوشيده است تا در حد توان به معرفي قـرآن  بودن ترتيب سوره
هاي ايـن گـروه از دانشـمندان     ها بپردازد و نشان دهد كه پژوهش و موشكافي ديدگاه بودن ترتيب سوره

تواند راه را براي محققـان جويـاي حقيقـت بگشـايد. اميـد آنكـه ايـن         اهميت است كه ميرو حائز  ازآن
  نوشتار بتواند قدمي هرچند كوتاه در تبيين حقايق علوم قرآن بردارد. 

  ها كليدواژه
  ها، مفسران. ها، تناسب سوره توقيفي، اجتهادي، ترتيب سوره
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  مقدمه
سران و دانشمندان علوم قرآني اعم از شـيعه  هاي اول تاريخ اسلام تاكنون ميان مف از سده

هـاي قـرآن تـوقيفي اسـت و در زمـان       و سني ايـن بحـث مطـرح بـوده كـه آيـا چيـنش سـوره        
شده و يا بعد از رحلت پيامبر خاتم(ص) و به دست صحابه ايشـان مرتـب     االله(ص) انجام رسول

ار قـرآن كـريم،   هـاي تناسـب و ارتبـاط در سـاخت     روي كه يكـي از جلـوه   گرديده است؛ ازآن 
هـاي آن اسـت. ايـن موضـوع از سـوي بسـياري از مفسـران و         هاي موجود ميان سـوره  مناسبت

هاي علوم قـرآن را   پژوهشگران علوم قرآن بررسي و پيگيري شده و حجمي از تفاسير و كتاب
البيان، تفسير كبيـر فخـر رازي،    به خود اختصاص داده است. در اين ميان، تفاسيري مانند مجمع

م الدرر في تناسب الآيات و السور، المنار، تفسـير مراغـي، الاسـاس فـي التفسـير و شـماري       نظ
اند. آنچه موجب شده اين اختلاف ديدگاه از ديربـاز   ها سخن گفته ديگر، از روابط ميان سوره

عنوان بحثي مطرح در مجامع علمي مدنظر علماي تـاريخ قـرآن    وجود داشته باشد و همچنان به
هاي قرآن قطعـاً بـا ترتيـب نـزول آنهـا       قرار گيرد اين است كه ترتيبِ فعلي سوره و علوم قرآن

منطبق نيست؛ بنابراين، اين سؤال وجود دارد كه آيـا صـحابه بـه ذوق و سـليقة خـود اقـدام بـه        
  يافته است.  اند يا اين كار طبق دستور پيامبر اكرم(ص) تحقق ها نموده چينش سوره

تـوان بـه ايـن بحـث      عنوان نمونـه مـي   شود كه به ترتب مينتايج مهمي بر بحث مذكور م
تـوان سـياق آيـات     هاي قرآن، مـي  اشاره نمود كه در صورت اثبات توقيفي بودن چينش سوره

ها با آيات ابتدايي سـورة بعـد را سـياقي واحـد دانسـت و بـر ايـن مبنـا، از نـوعي           انتهايي سوره
منــد شــد.  هــاي قــرآن بهــره يي ســورهوحــدت ســياق در فهــم و تفســير آيــات ابتــدايي و انتهــا

هاي موجود در اين مسـئله را بررسـي نمـوده و     گيري نوشتار حاضر اين است كه ديدگاه جهت
با واكاوي دلايل هركدام به نتايج روشني رسيده و شـايد قـدمي هرچنـد كوتـاه در فهـم بهتـر       

ن اسـت كـه ترتيـب    ها در اين مقاله آ قرآن كريم بردارد. مقصود از توقيفي بودن ترتيب سوره
صـورت تفـاوتي نخواهـد     هاي قرآن به دست پيامبر(ص) صورت پذيرفتـه باشـد؛ درايـن    سوره

داشت كه اين امر به اجتهاد شخص پيامبر(ص) صورت گرفته يا به امر مستقيم خداونـد تحقـق   
  يافته باشد. 
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  ها ديدگاه
وقيفي بـودن يـا   يابيم كـه قـول بـه ت ـ    سنت درمي با بررسي ديدگاه دانشمندان شيعه و اهل

باره سه نظريـه موجـود    ها در ميان هر دو گروه وجود دارد و دراين اجتهادي بودن ترتيب سوره
  است.

  هاي قرآن اجتهادي است. . ترتيب همة سوره1
  هاي قرآن توقيفي است. . ترتيب همة سوره2
 هـا و اجتهـادي بـودن    تفصيل؛ يعني قول بـه تـوقيفي بـودن ترتيـب اكثـر سـوره       . قول به3

 تعدادي از آنها. (قول مختار)

  ها ترتيب سوره قول نخست: اجتهادى بودن
مشهور در ميان دانشمندان شيعه و سنى، پذيرش قول اول، يعنى اجتهـادى بـودن ترتيـب    

هاست. در اين رابطه صراحت سخنان بسيارى از علما و پذيرفتن روايات جمـع قـرآن در    سوره
  بودن ترتيب، شاهد بر اين مدعاست.عهد خلفاء و يا سكوت در باب اجتهادى 

)، رئيس مـذهب مالكيـه   179انس (م بن از ميان متقدمان، افراد سرشناسى مانند امام مالك
ــى،  ــن  354، ص1ق، ج1410(زركشـ ــب (ابـ ــوبكر طيـ ــي  )، ابـ ــة، بـ ــا، ج عطيـ ، )49، ص1تـ

تـا،   )، عبدالسلام (عبدالسلام، بـي 353، ص1ق، ج1410ق) (زركشى، 437طالب (م ابى بن مكى
) در كتـاب  395فارس قزوينى، صـاحب كتـاب مقـاييس اللغـة (م     ) و ابوالحسن احمدبن27ص

هــا  )، بــر اجتهــادى بــودن ترتيــب ســوره356، ص1ق، ج1410(الزركشــى،  المســائل الخمــس 
  اند. تصريح كرده

انـد محـدث نـورى در فصـل      از جمله علماى پيشين شيعه كه با ايـن نظريـه همـراه بـوده    
) و در بين علماى معاصر شيعه، از كسانى كـه بـر ايـن    133ق، ص1298الخطاب است (نوري، 
ق، 1413(مرتضـي عـاملى،    اند جناب آقاى سيد جعفـر مرتضـى عـاملى     موضوع تصريح كرده

ق، 1415معرفـت،  ( باشند ) و استاد محمدهادى معرفت در التمهيد فى علوم القرآن مى146ص
  ).285، ص1ج

ها با يكديگر وجود ندارد  اسب معنوي ميان سورههيچ تن«نويسد:  االله معرفت(ره) مي آيت
ها توقيفي نيسـت، بلكـه ايـن كـار بـه دسـت صـحابه از روي         و هرگز ترتيب موجود بين سوره
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» انجـام گرفتـه اسـت.    - هـا و از ايـن قبيـل    مـثلاً بزرگـي و كـوچكي سـوره    - هـا   برخي مناسبت
هاي  ترتيب سوره«نويسند:  باره مي علامه طباطبايي(ره) نيز دراين. )412ش، ص1378(معرفت، 

، 12ق، ج1417(طباطبـايي،  » قرآني در جمع اول، كار اصحاب بوده و همچنـين در جمـع دوم  
داننـد و   هـا را بـه شـدت مـردود مـي      ). ايشان در ادامه قول به توقيفي بودن نظـم سـوره  183ص
انـد:   كه گفتـه در مقابل اين قول كه ما اختيار كرديم، قول بسياري از مفسران است «نويسند:  مي

هاي قرآن توقيفي و به دستور رسول خدا صلي االله عليـه و آلـه و سـلم بـوده و آن      ترتيب سوره
هاي قرآني را بـه ايـن ترتيـب     جناب به اشاره جبرئيل و به امر خداي تعالي دستور داده تا سوره

تر بنويسند. حتي بعضي از ايشان آن قـدر افـراط كـرده كـه در ثبـوت ايـن مطلـب ادعـاي تـوا         
خورد. روايـات ايـن بـاب     دانيم، اين اخبار متواتر كجاست كه به چشم ما نمي اند. ما نمي نموده

(طباطبـايي،  » هـا نبـود.   همان بود كه ما عمده آن را نقل كرديم و در آنهـا اثـري از ايـن حـرف    
بعضي روايات  342). علي كوراني نيز در كتاب تدوين القرآن صفحه 184، ص12ق، ج1417

  سنت نقل كرده است. بودن ترتيب سور از اهلاجتهادي 

    ها قول دوم: توقيفي بودن ترتيب سوره
توان  اند كه مي ها شده برخي از دانشمندان علوم قرآني قائل به توقيفي بودن ترتيب سوره

) و 333، ص1ق، ج1410) (زركشــى، 243در ميــان متقــدمان از حــارث بــن اســد محاســبى (م
عبداللهّ معـروف بـه    ) و ابوبكر محمدبن217، ص1، ج1421يوطى، ) (س328انبارى (م ابوبكرابن

ــن ) و 15، ص1ق، ج1415الهــدى (طبرســى،   ) و ســيد مرتضــى علــم360اشــته اصــفهانى (م اب
تـا،   ) (زرزور، بـي 494(م ) و حاكم جشمى215، ص1ق، ج1421) (سيوطى، 611الحصار (م ابن
 رد.) اشاره ك5، ص1تا، ج ، بي1415) و بقاعي (بقاعي، 417ص

ق) در مقدمـة البيـان   1412اللّـه خـويى (م   از ميان علماى متأخر شيعه، از ظاهر كلام آيت
توان به اين مطلب دست يافت كه ايشان معتقد اسـت كـه    ) مي259- 239ق، ص1405(خويى، 

  كار گردآورى قرآن در عهد رسول خدا(صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ) انجام گرفته است.
، 1366آزار شـيرازي،   آزار شيرازى (بـي  توان به عبدالكريم بى ر مياز ديگر علماي متأخ

ــه نهاونــدى، صــاحب تفســير نفحــات الرحمــان (م  )، آيــت147، ص1ج ) (نهاونــدى، 1370اللّ
)، 213، ص1ق، ج1416(معاصر) (عسـكرى،   )، علامه مرتضى عسكرى 45، ص1، جش1384
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علـي كـوراني (كـوراني،     ،)85ق، ص1420، الصـغير  علـي صغير (معاصـر) ( ال عليمحمدحسين 
  يك آنها ميسور نيست. ) و بسيارى ديگر از محققان كه شمارش نام يك354ق، ص1418

  ها سوره ةتوقيفي بودن ترتيب هم ةادل
ايشـان   ةاند كه در اينجا به اهم ادل قائلان به توقيفي بودن براي ادعاي خود دلايلي آورده

  شود. اشاره مي

  . اجماع اصحاب بر مصحف عثمان1
اصحاب پيامبر(ص) بر پذيرش مصحفى كه در زمان عثمان نوشته شد اجماع كردند. ايـن  

هـا ناشـى از تـوقيفي     تنها در صورتى ممكن است كه نظم و ترتيب مورد توافق ايشـان در سـوره  
بايـد صـاحبان    بودن باشد. زيرا اگـر نظـم و ترتيـب مصـحف عثمـان ناشـى از اجتهـاد بـود، مـى         

فشردند. آنان نه تنها از نظم موجود در مصاحف خود  خود پاى مىمصاحف مختلف بر مخالفت 
  .)357، ص1تا ، ج منصرف شدند، بلكه از مصاحف خويش نيز دست كشيدند (زرقانى، بي

  بررسي
هـا دلالـت    كنند بر توقيفى بودن نظم تمامى سـوره  اجماعى كه اين نظريه بدان استناد مى

مستند به نص پيامبر(ص) نيسـت، بلكـه صـرفاً بـراي     ها  ندارد، زيرا اجماع در ترتيب همة سوره
ها مطابق مصـحف عثمـان اجمـاع     جلوگيري از تفرقه و اختلاف در امت اسلام بر ترتيب سوره

  كردند.

  . ختم و تدريس قرآن در عهد پيامبر(ص)2
ناچار از جايي شروع شده و درنهايت در جايي  از آنجا كه ختم قرآن و آموزش قرآن به

شود كه در زمان رسول خدا قرآن آغاز و فرجـامي مشـخص    رسد، معلوم مي ن ميديگر به پايا
، 1ق، ج1421داشته كه طبيعتاً اين ترتيب توسط رسول خدا صورت پذيرفتـه اسـت (سـيوطي،    

 رود ها و جابجايي آنها نظم قرآن به ريختـه و از بـين مـي    )؛ بنابراين با تغيير ترتيب سوره61ص
  .)329، ص1ق، ج 1410 زركشى،(

  بررسي
توانند به صـورت قطعـي مـدعا را اثبـات كننـد،       دليل اعم از مدعاست زيرا مقدمات نمي
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جهت كه قرائت و آموزش قرآن در زمان حيات نبي مكرم اسلام به همان صـورتي بـوده    ازاين
كه در قرون بعد ادامه يافته است. در رابطه با ختم قرآن نيز بايد به اين مسئله توجه داشـت كـه   

ن حيات رسول خدا به صورت دائمي انتظار نزول آيـات وجـود داشـت، بنـابراين خـتم      در زما
هايي بدانيم كه تا آن زمان بر پيـامبر(ص) نـازل شـده اسـت،      قرآن را تنها بايد منحصر به سوره

ها را اثبات نمايد اما  رو اگرچه ممكن است اين دليل، توقيفي بودن ترتيب برخي از سوره ازاين
  ها را اثبات كند. يفي بودن تمام سورهتواند توق نمي

  . عرضه قرآن از سوي پيامبر(ص) بر جبرائيل3
هاي بعد از بعثت نبي مكرم اسلام، پيامبر(ص) قرآن را هر سال يك مرتبه  در تمامي سال
  الوداع اين مسئله دو مرتبه اتفاق افتاد (همان). كردند و در سال حجة بر جبرئيل عرضه مي

  بررسي
گـاه   ) اما هـيچ 62، ص1ق، ج1421قرآن بارها در روايات آمده (سيوطي، اگرچه عرضه 

هاي قرآن و كيفيت عرضه بر جبرئيل و لـزوم پيـروي و تبعيـت     در روايات، مسئلة ترتيب سوره
كه رسول خدا ترتيب خاصي  مردم از آن مطرح نشده است؛ مسئلة ديگر آنكه حتي درصورتي

ر الزامي در اين رابطـه از جانـب خـدا يـا رسـول خـدا       كردند، تا زماني كه دستو را مراعات مي
صادر نشود باز هم پيروي كردن از ترتيب مذكور ضروري و واجب نيست و دليلي نيز وجـود  

  ها نسبت داد. ندارد كه بتوان وجهي از وجوه اعجاز قرآن را به نوع چينش سوره

  ها . حالت خاص حاكم بر چينش سوره4
بايسـت   گمـان مـي   خاطر وجود حكمتي، توقيفي نبود، بيهاي قرآن به  اگر ترتيب سوره

قبـل  » مطففين«شد و  ذكر مي» قصص«پس از » طس«آمدند، يعني  پشت سر هم مي» مسبحات«
افتـاد   نيـز فاصـله مـي   » الر«هاي دارنده  گرفت و ميان سوره قرار مي» انشقاق«يا بعد از » انفظار«از 

هـايي   و سـوره » حواميم«توان به توالي  نه ميكه از باب نمو )؛ درحالي60ق، ص1406(سيوطي، 
ميـان دو سـورة   » طـس «، قرار گرفتن سورة »مسبحات«شوند، جدايي ميان  شروع مي» الر«كه با 

در بـين دو سـورة   » المطففـين «و همچنين فاصله شـدنِ سـورة   » طسم القصص«و » طسم شعراء«
  اشاره نمود.» الانشقاق«و » الانفطار«
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  بررسي
ها را، نشان از توقيفي بودن  ود ملاك مشخص در ترتيب موجود در سورهاين دليل عدم وج

كند زيرا هيچ ارتباط منطقي  داند، اما روشن است كه اين دليل نيز مدعا را ثابت نمي ترتيب آنها مي
ميان مقدمه و نتيجه وجود ندارد. سيوطي بعد از آوردن اين دليل، اختلافـات موجـود در مصـحف    

افتاد  بسيار اتفاق مي«دهد:  سعود را با نظر خود ناسازگار ديده و اينگونه پاسخ ميم كعب و ابن بن ابي
ها و آيات آن تغيير كند. بنابراين، ممكن اسـت   شد كه شكل، سوره كه در قرآن، نسخ، موجب مي

ترتيب مصحف عثماني بر طبق توقيفي باشد كه درنهايـت در آخـرين عرضـه قـرآن بـر جبرائيـل،       
رغم اين مسئله، خبر آخرين نسخ (كه اين بار شكل و ترتيـب قـرآن را هـم     به صورت گرفته است.
  ).60ق، ص1406(سيوطي، » مسعود داده نشد. كعب و ابن بن شامل شده بود) به ابي

  روايي . ادله5
صـورت ضـمني بـر تـوقيفي بـودن       روايات متعددي وجود دارد كه يا به صراحت و يا به

  كنيم. اينجا به برخي از اين روايات اشاره مي كند. در ها دلالت مي ترتيب سوره

  . حديث پيامبر(ص)1
هـاي صـد    هاي طـولاني را بـه جـاي تـورات، و سـوره      سوره«پيامبر اكرم(ص) فرمودند: 

جـاي زبـور، بـه مـن اعطـاء كردنـد و        ها كمتر از صد آيه را بـه  جاي انجيل، و سوره اي را به آيه
بلكـه بـه   » مجمـل «نه در مقابـل  » مفصل«ي مفصل (كلمه ها علاوه بر اينها خداوند با دادن سوره

هاي كوتاهي كه زود به فصل بسم االله الـرحمن الـرحيم    است؛ يعني سوره» فصل، فصل«معناي 
سوره است مرا برتري داد؛ و قرآن، مهيمن بر ساير كتب (تـورات، انجيـل و    68رسند.) كه  مي

  ).601، ص2 الكافي، ج( »زبور) است.
هـا   ها در روايت، عين نظم سوره بينيم كه اين نظم سوره يت دقت شود مياگر در اين روا

اي،  هـاي صـد آيـه    هاي طولاني، بعد سـوره  در قرآني است كه در دسترس ما است؛ ابتدا سوره
هاي كوتاه. بنا بر مفاد اين روايت، قـرآن كـريم    هاي كمتر از صد آيه، و بعد سوره سپس سوره

سـنت   ين ترتيـب يـك مجموعـه بـوده اسـت. كسـاني از اهـل       در عهد پيامبر اكرم(ص) به هم ـ
انـد و در تـوقيفي بـودن ترتيـب      همچون ابوجعفر نحاس نيز با طرق خود اين حـديث را آورده 

  .)75ق، ص1423قدوري الحمد، ( اند ها به آن استدلال كرده سوره
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  بررسي
ثبـات نمـود و   هـاي قـرآن را ا   توان توقيفي بودنِ تمـام سـوره   با اين گروه از روايات نمي

  هاي قرآن است. نهايت چيزي كه بتوان اثبات كند، توقيفي بودن برخي از سوره

  كعب . حديث أبى بن2
كعـب آمـده كـه پيـامبر(ص) وي را احضـار كـرده و فرمـوده كـه          ابـن  در روايتي از ابي

كعـب درخواسـت    ابـن  جبرئيل مرا مأمور ساخت تا قرآن را بر تو قرائت نمـايم. در ادامـه، ابـي   
هاي قرآن خبر دهد كـه پيـامبر نيـز بـه      كند كه پيامبر(ص) ايشان را از ثواب و پاداش سوره مي

پردازد و از سوره حمد شروع كرده و به ترتيب ادامه داده تـا بـه    هاي قرآن مي بيان ثواب سوره
در ايـن روايـت،    )664و67م، ص1954عطيـه،   گردد (مؤلف گمنـام و ابـن   سوره ناس ختم مي

هاي قرآن ثوابي ذكـر شـده    هاي قرآن از ابتدا تا انتها آمده و براي هريك از سوره تمامي سوره
فهماند كه قرآن كريم قبل از رحلـت   )، بنابراين به روشنى مى20ش، ص1346است (شريعتي، 

  اند. پيامبر اكرم(ص)، بر ترتيب فعلى و طبعاً با اشارات وحى، مرتب شده

  بررسي
داننـد و   ا، سلسـله اسـناد ايـن روايـت را ضـعيف مـي      ه ـ قائلين بـه اجتهـادي بـودن سـوره    

شود كه برخى از راوياني كه در زنجيرة سـند ايـن روايـت     گويند با اندكي توجه روشن مي مي
  ).29و28ق، ص1405خويي، (اند  اند، آن را از حجيت و اعتبار انداخته واقع شده

  ثابت . حديث زيدبن3
بر(ص) ســخن گفتــه اســت (صــبحى، آوري قــرآن در زمــان پيــام ثابــت از جمــع زيــدبن

» کنّـا عنـد رسـول اللـه نؤلّـف القـرآن مـن الرقـاع«خـوانيم:   )؛ در اين حديث مـى 70ش، ص1368
گونه شـاهدى بـر سـخن     )؛ دكتر صبحى صالح، بدون ارائه هيچ57، ص1ق، ج1421(سيوطي، 

ا هـا ر  گيرد كه سـخن زيـد بـدين معناسـت، و تـوقيفي بـودن ترتيـب سـوره         ياد شده، نتيجه مى
  رساند. مي

  بررسي
جمع اجزاى پراكنده و ترتيب آنها بـه  «نويسد: تأليف عبارت است از  راغب اصفهاني مي
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بنـابراين   ،)21تـا، ص  (راغب اصفهاني، بي» شكلى كه هر جزء در جاى حقيقى خود قرار گيرد
هـا پـرده    منظور زيد، گزارش واقعيتى بوده است كه از جريان چگونگى تنظيم آيـات و سـوره  

اند كه دليل اخص از مدعاست و مطلبـى كـه    دارد. اگر چه برخي در نقد اين روايت قائل مىبر
رساند كـه بـه    ها را مي شود، توقيفي بودن ترتيب آيات در بستر سوره از سخن زيد برداشت مى

هـا را   تواند ادعاي توقيفي بـودن ترتيـب سـوره    دستور پيامبر اكرم(ص) انجام شده است و نمي
رسد اين است كه روايت عـام اسـت و شـامل ترتيـب آيـات و       اما آنچه به نظر مي ثابت نمايد.

  روي اين روايت قابل تأمل بيشتر است. شود، ازاين ها مي سوره

  هاي قرآن . تعيين حزب4
حنبل و ابوداوود از حذيفه ثقفـى نقـل    از جمله اين روايات خبرى است كه امام احمدبن

تـا آنجـا كـه    » اى هيات ثقيف بودم كـه ايمـان آوردنـد...   من يكى از اعض«اند كه گفت:  كرده
اكنـون حزبـى از قـرآن بـه خـاطر آوردم، تصـميم        رسول خدا(ص) به ما فرمود: هم«گويد:  مى

گرفتم تا زمـانى كـه آن را بـه پايـان نرسـاندم از خانـه خـارج نشـوم. از اصـحاب رسـول خـدا            
ترتيب كه سه سـوره قـرآن را    اين به كنيد؟ گفتند: پرسيديم: چگونه قرآن را به حزب تقسيم مى

يك حزب و پنج سوره، هفت سوره، نه سوره، يازده سوره، سيزده سوره بعد را هريك حـزب  
هـاى مفصـل را از سـوره ق تـا پايـان قـرآن نيـز يـك حـزب بـه شـمار             دهـيم و سـوره   قرار مى

 ةعقيـد  بـه ). 342و9، ص4ق، ج1420حنبـل،   / ابـن  220، ص3تـا، ج  داود، بـي  (ابى» آوريم. مى
هاى قرآن  كند كه ترتيب سوره ها، خبر مذكور دلالت مى طرفداران توقيفي بودن ترتيب سوره

نظـر   كنيم. اما آنچـه بـه   در زمان رسول خدا(ص) همان است كه ما اكنون در قرآن ملاحظه مى
توان ظهـور حـديث    رسد اين است كه چنين دلالتى چندان ظاهر و آشكار نيست و تنها مى مي

هاى حزب مفصل پذيرفت، و شمول آن به تمام قـرآن، ادعـايي بـيش     مورد ترتيب سوره را در
  نخواهد بود.

 ها هايي از ارتباط سياقي ميان سوره نمونه

افزون بر پيوند كلي كه در مضمون دو سوره ممكن است وجود داشته باشـد گـاه آغـاز    
، دو سوره را بـه هـم مـرتبط    يك سوره با پايان سورة پيشين همانندي دارد و همساني محتوايي

  شود: كند، كه به چند مورد آن اشاره مي مي
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بـا آغـاز سـوره    » اهـدنا الصـراط المسـتقیم«توان اشاره كرد كه:  . انتهاي سوه حمد را مي1
پيوند معنايي دارد، بـه ايـن صـورت كـه گويـا      » ألم * ذلك الکتاب لا ریب فیه هدی للمتّقین«بقره 

ي كه در انتهاي سوره حمد مطرح شده است پاسخ داده اسـت و آن  ابتداي سوره بقره به پرسش
راه مستقيمي كه در سوره حمد درخواست كرده بوديـد همـان مسـيري اسـت كـه ايـن قـرآن        

  جلوي روي شما قرار داده است.
» و افعلوا الخیر لعلّکـم تفلحـون«وجود دارد: » حج«. عبارتي كه در آية ماقبل آخر سورة 2

هـاي   كـه سـورة بعـد از آن اسـت مطـرح مـي شـود و ويژگـي        » مؤمنـون «اين جمله در سـورة  
قد أفلـح «شود را بيان كرده است:  فرد مؤمنين كه موجب سعادت و رستگاري آنها مي منحصربه

 ».المؤمنون * الذین هم في صلاتھم خاشعون...

ن رسـد بـا اي ـ   با مباحثي از توحيد و ربوبيت خداوند به انتهاي خـود مـي  » جاثية«. سورة 3
سـپس سـورة احقـاف    » و له الکبریاء في السموات و الأرض و هـو العزیـز الحکـیم«عبارات كه: 

 ».تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم«فرمايد:  مجدداً با همين موضوع شروع شده و مي

هايي است كه ارتباطي وثيق و محتوايي دارند تا جـايي   نيز از سوره» قريش«و » فيل«. سورة 4
عنوان يك سوره محسوب شده و نمـازگزار هرگـاه خواسـت در نمـاز      سوره در نماز به كه اين دو

عنوان سوره بخواند، بايد هر دو را قرائت نمايد. وجه تعليلي كه در ابتداي سوره قريش با عبـارت   به
است، يعني فرجام » فيل«آمده است مربوط به سورة » لإیلاف قریش * إیلافھم رحلة الشتاء و الصیف«

، الفـت  »فجعلھم کعصف مـأکول«آورده است كه فرمود: » اصحاب فيل«عذابي كه خداوند بر سر آن 
دادن و امنيت بخشي به سفرهاي تجاري قبيله قريش بوده است. به گفتة اخفش، اتصال آغاز سورة 

باشـد؛ يعنـي    ) مـي 8(قصـص: » فالتقطه آل فرعون لیکون لھم عدوّاً و حزناً «قريش با سوره فيل از باب 
/  38، ص1ق، ج1410باشـد. (الزركشـي،    ين لام، لام عاقبت است و متعلق به سـورة گذشـته مـي   ا

). البته تفسير ديگري نيز وجود دارد كه اين لام را متعلق به آيـات خـود   167م، ص 2000سيوطي، 
  .)422و421، ص20ق، ج1417داند (طباطبايي،  همين سوره مي

  ها نزد شيعه توقيفي بودن ترتيب سوره
  الهدي سيد مرتضي علم. 1

الهدي از مفسران عاليقدر شيعه و بسياري از محققان ديگر، برآننـد كـه    سيد مرتضي علم
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قرآن همچنان كه هسـت، در زمـان حيـات پيـامبر اكـرم(ص) شـكل گرفتـه اسـت. امـا بيشـتر           
 هـا پـس از   باره، برآنند كه جمع و ترتيب سوره نويسان بر اساس روايات وارد شده دراين تاريخ

  ).84ش، ص1382معرفت، وفات پيامبر اكرم(ص) به دست اصحاب ايشان صورت گرفت (
قـرآن مجيـد در عهـد رسـول خـدا(ص) بـا همـين كيفيـت امـروزى،          «نويسد:  ايشان مى

دليـل اينكـه قـرآن در آن زمـان مـورد درس و بحـث قـرار          آورى و مرتبّ شده بـود، بـه   جمع
اى معين شده بودند كه قرآن را حفـظ   ى كه عدها گونه شد، به گرفت و تمامى آن حفظ مى مى

را بـه پيـامبر عرضـه بدارنـد و نـزد آن حضـرت تـلاوت كننـد و برخـى نيـز ماننـد:              كنند و آن
كعب و ديگران بودند كه بارها قرآن را نزد پيامبر اسلام ختم نمـوده بودنـد.    بن مسعود و أبى ابن

رتّـب و مـنظمّ درآمـده بـود و آيـات آن      صـورت مجموعـة م   پس قرآن در عهد پيامبر خدا، به
  »پراكنده و جدا از هم و پراكنده نبوده است.

  . طبرسي2
ها دفاع نموده و معتقد  طبرسي در مقدمة تفسير مجمع البيان از توقيفي بودن ترتيب سوره

آوري و  اكنون وجود دارد، در زمان رسـول خـدا(ص) جمـع    گونه كه هم است كه قرآن همان
شـد و   و بر اين مطلب استدلال نموده كه قرآن در زمان صحابه تدريس مي مدون گشته است،

نمودند، و تعدادي از صحابه براي انجام اين امر از جانـب پيـامبر    صحابه تمام قرآن را حفظ مي
تعيين شده بودند تا قرآن را مكتوب كرده سپس آن را بر پيامبر تلاوت نمايند و ايشان تصديق 

  )43، ص1ق، ج1415ن تصحيح نمايد.(طبرسي، و يا در صورت خطا بود
ترين تأملي در اين دلايـل نمايـد    نويسد هركس كوچك ايشان بعد از ذكر ادلة ديگر مي
ها را تعـدادي از   برد. او مخالفين توقيفي بودن ترتيب سوره به توقيفي بودن چينش قرآن پي مي

حـديث و اخباريـاني     عـدادي از اهـل  داند كه قول آنها قابل اعتنا نيست، يا ت اماميه و حشويه مي
تحقيـق نيسـتند    اند كه آن احاديث قابل مراجعه براي اهل  كه به احاديث ضعيفي تمسك جسته

 ).همان(

  اللّه خويى . آيت3
كــه هســت، در زمــان حيــات  اللّــه خــويى از ســويي معتقــد اســت قــرآن همچنــان  آيــت

اند و بسـيار بعيـد    حافظ آن بوده االله(ص) پيامبر(ص) شكل گرفته، زيرا جماعتى در عهد رسول
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اى با اين اهميت را به حال خود رها كرده باشد تا پس از وى  است كه پيغمبر اكرم(ص) مسأله
). از سوي ديگر ايشان در بحث جمـع  259- 239ق، ص1405نظم و ترتيب داده شود (خويى، 

كنـد و   اسـت، رد مـي  قرآن احاديثي را كه دلالت دارند بر اينكه قرآن پس از پيامبر جمع شده 
  گيرد كه قرآن در زمان رسول خدا جمع شده است.(همان) درنهايت نتيجه مي

  بررسي
انـد:   االله خـويي اشـكال نمـوده و فرمـوده     برخي دانشوران علوم قرآني بر اسـتدلال آيـت  

جريان جمع قرآن، يكى از حوادث تاريخى است، نه يـك بحـث عقلانـى كـه قابـل بحـث و       «
به مدارك تاريخى مستند رجوع كرد، و مجال براى جولان فكر در ايـن  جدل باشد، پس بايد 

االله  رسد اين اشـكال بـر آيـت    )؛ ولي به نظر مي286، ص1ق، ج1415،  (معرفت» ها نيست بحث
خويي وارد نيست، زيرا اگرچه مسأله جمع قرآن جرياني تاريخي است و نبايد بـا دليـل عقلـي    

توان بسترهاي تاريخي اين جريان را مورد نقـد قـرار    مي محض آن را مورد نقادي قرار داد، اما
اي محققانـه دسـت يافـت، و اگـر چنـين       داد و با بررسي دلائل و شواهد عقلي و نقلي به نتيجـه 

گونـه   هاي تاريخي نداشته باشيم آنگاه بايد بسـياري از حـوادث تـاريخي را آن    نگاهي به بحث
دلايلي قطعي متعددي بر رد آن وجـود داشـته و    اند تلقي به قبول كنيم، اگرچه كه مشهور شده

االله خويي به نقد بررسي و موشكافي سـندي   با واقعيت فاصله داشته باشد. در اين مسأله نيز آيت
و متني اسناد و روايات تاريخي پرداخته است، و پس از رد و تضـعيف روايـات مربوطـه بـراي     

  اثبات ادعاي خويش به دليل عقلي تمسك جسته است.

  سيد محمدباقر حكيم .4
در بحـث جمـع قـرآن و    »  ثبـوت الـنص القرآنـي   «سيد محمدباقر حكيم در ذيـل عنـوان   

و نظرات علمى، تقريباً بـر يـك نتيجـة واحـد اتفّـاق       ءكه آرا استهاي آن معتقد  ترتيب سوره
وحـى قرآنـى    ةدارند و آن قطعيت تطابق ميان نص قرآنى متداول در جهان اسلام، بـا مجموع ـ 

 .)100ق، ص1417  عنوان قرآن است (حكيم، شده بر رسول اعظم صلىّ اللهّ عليه و آله به نازل

معتقدنـد كـه جمـع و تـدوين      ،معناى نگـارش و تـدوين آن   به ،به جمع قرآننسبت ايشان 
كنـد   قرآن كريم در عصر رسول اعظم صلىّ اللهّ عليه و آله انجام پذيرفته است؛ ولي تصريح مي

و  ،وم قرآنى بر اين است كه جمع قرآن در عهد شيخين صورت گرفته استكه نظر رايج در عل
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توان ميان اين دو نظر حد مشتركي را در نظر گرفت و چنين گفـت كـه    مى«گويد:  درنهايت مي
االله صلىّ اللهّ عليه و آله انجام پذيرفت؛ اما جمع آن در مصحفى  اصل جمع قرآن در عصر رسول

  ).115، صهمان( »عهد شيخين صورت گرفت. با اوراق منظمّ و مرتبّ در

  . عبدالكريم بى آزار شيرازى5
اللّـه   ، فـتح  الهدى، طبرسى ايشان محققان بسياري همچون شيخ صدوق، سيد مرتضى علم

و غيـرهم را    ، زرقانى، صبحى صالح، محمود شـلتوت  ، سيوطى ، بغوى اللهّ خوئى كاشاني، آيت
قرآن كريم در زمان رسول اكرم(ص) مرتب شـده و بـه   «د: گوي داند و مي عقيده با خود مي هم

ها نيز توقيفى است و  صورت كنونى تأليف يافته است و نه تنها ترتيب آيات بلكه ترتيب سوره
  ).397ق، ص1376   آزار شيرازى، بى( »كند. دلايل بسيارى آن را تأييد مى

ها را مردود دانسته و در  رهآزار شيرازى دلائل قائلين به اجتهادي بودن سو عبدالكريم بى
هاى مئين، طواسين،  الكتاب، سوره ها مانند فاتحة هايى از سوره دسته«نويسد:  تأييد قول خود مى

انـد، كـه لازمـة آن وجـود ارتبـاط و       هايى مشخص مرتبّ بـوده  حواميم، الم و الرا در مجموعه
تناسـب ميـان آيـات هـر      علاوه، همان طور كـه ارتبـاط و   تناسب و هماهنگى ميان آنهاست. به

ها به ترتيـب   سوره بهترين دليل بر توقيفى بودن ترتيب آيات است، ارتباط و تناسب ميان سوره
ها نيز از طريق وحى و بـه دسـتور پيـامبر     موجود دليلى است بر اينكه ترتيب همه يا بيشتر سوره

  (همان).» اكرم(ص) بوده است.

  سنت ها نزد اهل توقيفي بودن ترتيب سوره
  . زركشي1

و هکـذا فـي السّـور «نويسـد:   مـي »  معرفة المناسـبات بـين الآيـات   «زركشي در ذيل عنوان 
السّـور تـوقیفي؛ّ و هـو   یطلب وجه اتصالھا بما قبلھا و ما سیقت له قلـت: و هـو مبنـيّ علـی أن ترتیـب

ة قبـل  اي گوياي ارتباط سياقي با سـور  ها كه اوائل هر سوره . (و همچنين است در سوره الراجح
ها است كـه همـين    از خود است، و به نظر ما اين قول مبتني است بر توقيفي بودن ترتيب سوره

). وي بـا ايـن   134، ص1ق، ج1410(زركشـي،  » هـا رجحـان دارد.)   توقيفي بودن ترتيب سوره
  دهد. ها را بر اجتهادي بودن آن ترجيح مي عبارت، توقيفي بودن ترتيب سوره
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ها يقـين   يك از توقيفي بودن يا اجتهادي بودن ترتيب سوره هيچبه » البرهان«زركشى در 
نداشته و با حـالتي ترديـدآلود پـس از محتمـل دانسـتن اجتهـادى بـودن ترتيـب آنهـا (همـان،           

گويـد بـراى    هـا دلالـت دارنـد، مـى     هايي كه بر توقيفى بودن چينش سوره )، از ملاك328ص
دهندة توقيف در ترتيـب آنهـا    دارد كه نشانها در قرآن، معيارهايي وجود  ترتيب موجود سوره

كـه   اند، چنـان  از سوى شخصى حكيم است: گاهى بر اساس حروف، پشت سر هم قرار گرفته
بينيم و گاه بنابر موافقت معنايى اول يك سوره با پايان سورة قبل، ماننـد آخـر    مى» حواميم«در 

و اول » تبـت «م، ماننـد آخـر   حمد و اول بقره و زمـانى نيـز بـه علـت همـاهنگى در وزن و تـرنّ      
و «درپـى ماننـد    و سرانجام گاهى بر اساس وجود شباهت كلى مطالب دو سـورة پـى  » اخلاص«

فهمانـد، آن   ها در مصحف نكاتى دارد كه مـى  ترتيب قرار گرفتن سوره» الم نشرح«و » الضحى
قـرآن را تبـاه   ها، نظم  توقيفى بوده و از شخصى حكيم سر زده است و اعتقاد به جابجايى سوره

  ).329همان، ص( سازد مى

  بررسي
ها و توقيفى بودن ترتيب آنها تلازمـى   طور كه ميان عدم تناسب چينش سوره اولاً، همان

ها و توقيفى بودن ترتيـب آنهـا نيـز تلازمـى وجـود نـدارد (صـبحى،         نيست، ميان تناسب سوره
الصـدر   يب سور مشـابه رو شخصي مانند سيوطى عدم تناسب ترت ازاين )،152و151م، ص1988

الصـدر ماننـد    مانند مسبحات را و ديگرى مانند زركشى بر خلاف او تناسب ترتيب سور مشـابه 
  ها دانسته است. حواميم را دليل بر توقيفى بودن ترتيب سوره

) در 329، ص1ق، ج1410هـايى كـه زركشـى يـاد كـرده (زركشـي،        ثانياً، نوع تناسـب 
خورد؛ از جمله تناسب پايان يك سوره با آغاز سورة  چشم مىها نيز به  هاى ديگر سوره ترتيب

بـه پيـامبر اسـلام(ص) و قـوم آن      هـا راجـع   رسد آغاز و پايان غالـب سـوره   بعدى كه به نظر مى
ها از چهار جهت با يكديگر تناسـب   رو مضامين آغاز و پايان غالب سوره حضرت است؛ ازاين

كه در حواميم است؛ دوم، تناسب آغاز سـوره   چنان]؛  و تشابه دارد: اول، از نظر حروف [مقطعه
كه پايان حمد و آغاز بقره از نظر معنا چنين اسـت؛ سـوم، وزن    با پايان سورة پيش از آن؛ چنان

كه پايان تبت و آغاز اخلاص چنين است، چهارم، مشابهت تمام سـوره بـا تمـام     در لفظ؛ چنان
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توانـد   ن است. بنابراين چنين استدلالي نمـي كه در و الضحى و الم نشرح چني سورة ديگر، چنان
  قابل پذيرش باشد.

    حمزة كرمانى . محمودبن2
اـس، نويسد ايشان مي : أول القرآن سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران علی هذا الترتیب إلی سـورة الن

علی  - و السلام علیه الصلاة- و هکذا هو عند اللّه فی اللوح المحفوظ. و هو علی هذا الترتیب کان یعرض 
علیـه فـی  - علیـه الصـلاة و السـلام-   کل سنة ما کان یجتمع عنده منـه و عرضـه - السلام علیه- جبریل 

اـت نـزولا [قولـه تعـالی قُـوا یَوْمـاً تُرْجَعُـونَ  السنة التی توفی فیھا مرّتین، و کـان آخـر الآی ـهِ   ]: وَ اتَّ   فِیـهِ إِلَـی اللَّ
  ).102ق، ص1418(كرمانى،   بین آیتی الربا و الدّینفأمره جبریل أن یضعھا ) 281(بقره:

و ذهـب جماعـة مـن المفسـرین إلـی أن « كند: ايشان در تأييد قول خود اينگونه استدلال مي
تُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ  قوله [تعالی

ْ
و » هـود«إلـی سـورة » البقـرة«معناه: مثـل   ] فی [سورة] هود: قُلْ فَأ

سـورة هـود مکیـة و أن البقـرة و آل عمـران و النسـاء و المائـدة و الأنفـال و هی العاشرة، و معلـوم أن 
لِ الْقُـرْآنَ تَـرْتِیلاً: أی اقـرأه علـی هـذا  التوبة: مدنیات نزلن بعدها. و فسّر بعضھم قوله [تعالی ]: وَ رَتِّ

لـو حلـف  و ).١٠۴(همان، صالترتیب من غیر تقدیم و [لا] تأخیر. و جاء النکیر علی من قرأه معکوسا 
القرآن جملـة واحـدة کمـا   إنسان أن یقرأ القرآن علی الترتیب لم یلزمه إلا علی هذا الترتیب. و لو نزل

لَ عَلَیْهِ الْقُـرْآنُ جُمْلَـةً واحِـدَةً لنـزل علـی هـذا الترتیـب. و إنمـا تفرقـت  بقولھم  اقترحوا علیه : لَوْ لا نُزِّ
] و لأن فیـه الناسـخ و  الـة بعـد حالـة [و مـرة بعـد أخـریسوره و آیاته نزولا؛ لحاجة الناس [إلیھا] ح

هُ 
َ
المنسوخ و لم یکونا لیجتمعا نزولا. و أبلغ الحکم فی تفرّقه ما قاله سـبحانه: وَ قُرْآنـاً فَرَقْنـاهُ لِتَقْـرَأ

اسِ عَلی ثٍ   عَلَی النَّ
ْ
  ).105(همان، ص.» و هذا أصل. تبنی علیه مسائل، و اللّه أعلم  مُک
هـاي قـرآن در لـوح محفـوظ بـه       ات، كرماني بر آن است كه ترتيـب سـوره  در اين عبار

اكنـون در دسـترس مسـلمانان اسـت و بـه همـين صـورت رسـول          همان ترتيبي اسـت كـه هـم   
خدا(ص) هر سال قسمتى از قرآن را كه در آن سـال بـر او نـازل شـده بـود بـا جبرئيـل مقابلـه         

بودند، مطابق همين ترتيب موجـود در   نمود، در آخرين سالي كه رسول خدا در قيد حيات مى
اي كه بـر   قرآن، تمامي آيات را دو مرتبه بر جبرئيل عرضه داشته و مقابله كردند و آخرين آيه

ـهِ...«پيامبر نازل شده است آية  قُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَـی اللَّ ) اسـت كـه جبرائيـل    281(بقـره: » وَاتَّ
  ربا و دين قرار دهند. اشاره كرد كه آن را ميان دو آية

گويـد   كرماني در جواب اينكه چرا قرآن از ابتدا به همين ترتيـب فعلـي نـازل نشـده مـى     
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هاي خـاص نـازل شـده اسـت، و در قـرآن ناسـخ و        آيات قرآن با توجه به نياز مردم و موقعيت
منسوخ است و... و بهترين دليل براي اينكـه آيـات قـرآن بايسـتي بـه صـورت جداجـدا نـازل         

ـاسِ عَلـی«داند كه از آيـة شـريفه    شد را اصلي مي مي هُ عَلَـی النَّ
َ
ـثٍ   وَ قُرْآنـاً فَرَقْنـاهُ لِتَقْـرَأ

ْ
اخـذ  »  مُک

  .شود مي

  . نيشابوري3
آوري قـرآن در زمـان رسـول خـدا را      نيشابوري در تفسير خود به صراحت مسـئلة جمـع  

(ص) نـازل نشـد مگـر اينكـه     اي بـر پيـامبر   آورند كه آيه مطرح نموده است، ايشان استدلال مي
داد كه آن آيـه را در جـاي مشـخص خـود قـرار دهنـد،        پيامبر(ص) به كاتبان وحي دستور مي

دادنـد تـا آن را در جـاي     شد مگر اينكه به كتُاّب وحي دسـتور مـي   اي نازل نمي همچنين سوره
ع را عبـاس ايـن موضـو    كـه ابـن   مخصوص خود و مثلاً در كنار فلان سوره قرار دهند. همچنان

مطرح نموده است كه پيامبر(ص) بعد از نازل شدن هر سوره، كاتبان وحي را احضـار كـرده و   
كاشـاني،  فـيض  خواسـت كـه سـورة مـذكور را در محـل خـاص آن قـرار دهنـد (         از آنها مـي 

االله(ص) بـوده   ). حتي نيشابوري معتقد به جمع و ترتيب قرآن در زمان رسـول 130ق، ص1312
هاي قرآن به اين صورت منظم بـين دفتّـين قـرار     شود كه سوره ذكر ميحال مت است، اما درعين

اند و به شكل مصحف در نيامدند، ايشان معتقدند كـه هـركس بـر ايـن بـاور باشـد كـه         نگرفته
هاي قرآن كار خليفه سوم است، در واقع قرآن را از حجيت انداخته، و اعتقـاد بـه    ترتيب سوره

فحـواي سـخنان نيشـابوري و بسـياري از دانشـوران علـوم        تحريف قرآن دارد (همان). بنابراين
آوري و مرتـب   هاي قرآن در زمان رسـول خـدا(ص) جمـع    قرآني آن است كه آيات و سوره

  هاي قرآن را توقيفي دانست. توان ترتيب سوره اند. طبق اين مبنا مي شده

  . صبحي صالح4
هاي قـرآن   تيب سورهصبحي صالح از محققان معاصر، به شدت طرفدار توقيفي بودن تر

كريم است و ادله و شواهد فراوانـي در ايـن زمينـه آورده، اقـوال مخـالفين را رد، و يـا توجيـه        
و قــد أخــرج الحــاکم فــي «نويســد:  ). ايشــان مــي74 - 69م، ص 1972نمــوده اســت (صــبحي، 

لّـه الله صـلی ال کنـا عنـد رسـول«بسند علی شرط الشیخین عن زید بن ثابت أنّـه قـال: » المستدرك«
فـي الحـدیث تشـعرنا بنـوع أدوات الکتابـة » الرقـاع«و کلمـة » علیه و سلم نؤلف القرآن من الرقـاع
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الله صلی اللّه علیه و سلم، فکانوا یکتبون الآیات فـي اللخـاف  المتیسرة الکتاب الوحي علی عھد رسول
من الرقاع (الوارد فـي و العسب و الأکتاف و الأقتاب و قطع الأدیم أي (الجلد)، و معنی تألیف القرآن 

(همـان،  » حدیث زید) ترتیب السور و الآیات وفـق إشـارة النبـي صـلی اللّـه علیـه و سـلم و توقیفـه.
و أما ترتیب السور فتوقیفي أیضـا، و قـد علـم فـي حیاتـه صـلی «گويد:  )؛ سپس در ادامه مى72ص

 علـی العکـس، فـلا مسـوغ اللّه علیه و سلم، و هو یشمل السور القرآنیة جمیعـا، و لسـنا نملـك دلـیلا
للرأي القائل إن ترتیب السور اجتھادي من الصحابة، و لا للرأي الآخـر الـذي یفصّـل: فمـن السـور مـا 

  (همان)..» کان ترتیبه اجتھادیّا، و منه ما کان توقیفیا
داند، و قائل است كه در زمان حيـات پيـامبر    هاي قرآن را توقيفي مي ايشان ترتيب سوره

مين ترتيب مشخص و معلوم بوده است. و دليلي بر اثبات غيرتـوقيفي بـودن آن   اكرم(ص) به ه
هـاي قـرآن را بـر     گويند: صحابه سـوره  نداريم. بنابراين، نظريه بعضي از علماي اسلامي كه مي

ترتيـب  «روي  ). و ازايـن 74- 69اند مبنايي ندارد (همان، ص مبناي اجتهاد خودشان مرتب كرده
هـاي   به اين معني نيسـت كـه ميـان هـر سـوره و سـورة پـس از آن رشـته        ها لزوماً  توقيفي سوره

  ).152و151همان، ص(» پيوندي نزديك وجود داشته باشد.

  . طيبى5
محفوظ به آسمان دنيا نازل شد سپس چندين بار به   قرآن اول يكجا از لوح«نويسد:  مي  طيبى

كه در لوح محفوظ نگـارش  نازل گشت، و بعد به همان صورت  - به حسب مصالح- طور پراكنده 
  ).214، ص 1ق، ج1421(سيوطي، » ها يادداشت گرديد. و تنظيم شده بود در مصحف

بـه نـزول    عباس راجع احتمالاً اين قول طيبي از سخن ابن«گويد:  سيوطي در اين زمينه مي
گويد و بعد  عباس ابتدا از نزول تمامى قرآن در شب قدر سخن مى قرآن نشأت گرفته، زيرا ابن

افزايد و سپس يـك مرحلـة ديگـر بـر      نزول بر آسمان، پيش از نزول بر پيامبر(ص) را برآن مي
عبـاس سـه    بنـابراين ابـن  ؛ )157(همـان، ص  ». افزايد و آن ثبت در لوح محفوظ اسـت  نزول مي

يـا   العزّة تنـزّل بـه بیـت- 2نـزول بـر لـوح محفـوظ     - 1مرحله براي نزول قرآن قائل شـده اسـت:   
نـزول بـر دل پيـامبر. ايـن روايـت را      - 3سمان اين جهان و يا آسـمان چهـارم   المعمور در آ بيت

انـد و   و ديگران نقل كـرده   كثير و سيوطى و زركشى و بيهقى حجر و ابن حاكم و طبرانى و ابن
 اند. اسنادش را صحيح دانسته
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  . بيهقى6
رتيـب  قرآن در دوره زندگى پيامبر خدا(ص) بر همـين ت «نويسد:  مي» المدخل«بيهقي در 

دليل حـديث   را به  هاي برائت و انفال البته ايشان ترتيب سوره» هايش بوده چه آيات و چه سوره
  ).63، ص1ق، ج1421، نقل شده از عثمان استثناء نموده است (سيوطي

  . ابوالحسن ابن الحصار7
هـا قائـل بـه     سوره  ) نيز در باب ترتيب611حصار (م محمد خزرمى معروف به ابن بن على

ها به دستور وحى و امر پيامبر بوده  وضع آيات و ترتيب سوره«نويسد:   است و مى ي بودنيفتوق
 ).169، صق1405(ضارى، » است.

  قول سوم: قول به تفصيل (قول مختار)
سـوي روايـات فراوانـي     اند، زيرا ازيك پژوه راه ميانه را اختيار كرده برخي محققان قرآن

ها دارند تا جايي كه محـدودة آن را هـم    رتيب برخي از سورهداريم كه اشاره به توقيفي بودن ت
ديگـر قـرائن و شـواهد     تفاوت بـود و ازسـوي   توان نسبت به آنها بي  كنند بنابراين نمي تعيين مي

سـازد،   هـا را مخـدوش مـي    فراوني وجود دارد كه قول به اجتهـادي بـودن ترتيـب تمـام سـوره     
قرآن، داراى ترتيب توقيفى است و تنهـا در برخـى از   هاى  اند كه اكثر سوره رو قائل شده ازاين
ها كه محل اختلاف است، احتمال ترتيب به دسـت صـحابه وجـود دارد؛ از قـائلان ايـن       سوره

حجـر   )، ابـن 218، ص1ق، ج1421ق) (سـيوطى،  458توان به بيهقى صاحب سـنن (م  نظريه مي
ــقلانى (م ــان، ص852عس ــن219ق) (هم ــه )، اب ــرر ا542(م  عطي ــوجيز، جق) (المح )، 5، ص1ل

) در البرهـان فـى علـوم    795)، زركشـى (م 218، ص1ق، ج1421ق) (سـيوطى،  910سيوطى(م
، 1تـا، ج   (زرقـانى، بـي   )، زرقـانى در مناهـل العرفـان    335، ص1ق، ج1410(زركشـى،    القرآن
امـا   ) اشـاره نمـود.  295تـا، ص  ) و دكتر محمـود راميـار در تـاريخ قـرآن (راميـار، بـي      357ص

هـا تـوقيفى اسـت و ترتيـب كـدام       اينكـه نظـم كـدام سـوره     ةدگاه تفصيلي دربـار طرفداران دي
  ها بر اساس اجتهاد صحابه صورت پذيرفته است با يكديگر اختلاف دارند. سوره

نظـم بسـيارى   «ق، فقيه و مفسر اندلسى) آورده است: 542- 481(  عطيه قاضى ابومحمدبن
ل در عهد رسول خدا(ص) تعيين شـده اسـت   هاى طوال، حواميم و مفص ها مانند سوره از سوره

/  66تا، ص  عطية، بي (ابن.»  ها احتمالاً به امت واگذار گرديده است و نظم و ترتيب ساير سوره
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به گـواهي آثـار و روايـات، تعـداد     «نويسد:  زبير مى ).ابوجعفربن14، ص1ق، ج1410زركشى، 
ست، در عهـد پيـامبر گرامـي اسـلام     عطيه معتقد ا هاي قرآن نسبت به آنچه ابن بيشتري از سوره

هـا ممكـن اسـت اخـتلاف نظـر       تنظيم شده است و فقط در رابطه با تعـداد محـدودي از سـوره   
اسـت كـه   كند اين سخن پيامبر(ص)  وجود داشته باشد. از رواياتي كه اين ديدگاه را تأييد مي

ین«فرمايد:  مي بقـره و  [يعنـي]   ؛زهراوين (بر شما باد خواندن عمران  البقرة و آل ؛إقرءوا الزهراو
شـيبه در مصـنف خـود از     ) و ماننـد حـديثى كـه ابـن    804، ص1تـا، ج  (قشيري، بي» عمران) آل

هاى هفتگانه طوال را در يك ركعت  كند كه گفت: پيامبر(ص) سوره خالد روايت مى سعيدبن
پيـامبر(ص)   كـه  در همين كتاب آمده اسـت  همچنين)؛ 12، ص2ق، ج1421خواند (صنعاني، 

  ).313همان، ص( ندخواند هاى مفصل را در يك ركعت مى رهسو
نشيند و آن اين اسـت   نظرى كه بيهقى برگزيده است بيشتر به دل مى«نويسد:  سيوطى مى

هـا بـه اسـتثناى برائـت و انفـال تـوقيفى اسـت و شايسـته نيسـت دربـاره            كه ترتيب همـة سـوره  
ائـت رسـول خـدا(ص) اسـتدلال     هـا در قر  هاى قرآن، به ترتيـب سـوره   چگونگى ترتيب سوره

عمـران   كرده گفته شود ترتيب سور چنين است. درنتيجه حديث قرائت سوره نسـاء قبـل از آل  
از سوى پيامبر دليل واردى نيست. زيرا رعايت ترتيب سور در قرائت واجـب نيسـت شـايد آن    

  ).178، ص1ق، ج1421سيوطى، » (حضرت به منظور بيان جواز اين عمل چنين كرده است.

  نتيجه
بررسي و تحليل تحقيقات دانشوران و مفسران علوم قرآني در رابطـه بـا تناسـب سـور و     

هـاي تفسـيري بـوده و     هاي قرآن، راهگشـاي بسـياري از گـره    مسئلة توقيفي بودن ترتيب سوره
انـد نشـان از    هايي كه در كنار يكديگر قـرار گرفتـه   ارتباط تنگاتنگ محتوايي بسياري از سوره

ست كه در اين نوشتار به مواردي از آنها اشاره شد. همچنـين بـه ارتبـاط     ميان آنها پيوند معنايي
ها با پايان سورة قبل از خود اشاره گرديد كه روشن شدن اين مباحث و در  ابتداي برخي سوره

نمايد. در اين مقاله با نقل  نظر گرفتن آنها در فرايند فهم و تفسير آيات قرآن كمك شاياني مي
بـه ايـن موضـوع، بـه دنبـال آن       ما و متأخرين و معاصران و جستجوي آراء آنهـا راجـع  اقوال قد

بوديم كه ضعف ديدگاه قائلان اجتهادي بودن ترتيب همة سور روشن شود؛ علاوه بر ايـن، بـا   
صورت موجبة جزئيـه، برخـي از    هاي قرآن، گرچه به تقويت قول به توقيفي بودن ترتيب سوره

پژوهاني كه به دنبال اسـتفاده از   وده شده و راه براي مفسران و قرآنهاي تفسيري قرآن گش گره
    ها هستند هموار گردد. سياق بين سوره
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 ش.١٣۶۶؛ محمد باقر حجتی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تفسیر کاشفآزار شیرازی، عبدالکریم؛  بی

 . ش١٣٧۶،  ؛ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامیقرآن ناطق  ر شیرازی، عبدالکریم؛آزا بی

  ق.١۴١٧،  ؛ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامیعلوم القرآن؛  حکیم، سید محمدباقر
  ق. ١۴٠۵؛ پنجم، بیروت: دار الزهراء، البیان فی تفسیر القرآنخویی، ابوالقاسم؛ 

 تا. بی  : دار القلم، بیروت  ؛ اول،ات ألفاظ القرآنمفردمحمد؛  بن راغب اصفهانی، حسین

  تا. ؛ دوم، تهران: امیر کبیر، بیتاریخ قرآنرامیار، محمود؛ 
  تا. ؛ بیروت: مؤسسه الرسالة، بیالحاکم الجشمی و منهجه في التفسیرمحمد؛  زرزور، عدنان

 تا. ، بی؛ اول، بیروت: دار الکتب العلمیةمناهل العرفانزرقانی، محمدعبدالعظیم؛ 

 م.١٩٩٠ق / ١۴١٠اول، بیروت: دار المعرفة،چاپ ؛ البرهان فی علوم القرآن؛  عبدالله زرکشی، محمدبن

 م.٢٠٠٠؛ بیروت: دار و مکتبه الهلال، ترتیب سور القرآن الدین عبدالرحمن؛ سیوطی، جلال

 م.٢٠٠١ق / ١۴٢١ ، : دار الکتاب العربی ؛ دوم، بیروتالاتقان فی علوم القرآنالدین؛  سیوطی، جلال

؛ عبـدالقادر احمـد عطـا؛ بیـروت: دار الکتـب العلمیـه، تناسق الدرر فـي تناسـب السـورالدین؛  سیوطی، جلال
 ق.١۴٠۶

 ش.١٣۴۶؛ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، تفسیر نوینشریعتی، محمدتقی؛ 

 ش.١٣۶٨؛ قم: انتشارات الشریف الرضی، مباحث فی علوم القرآنصبحی، صالح؛ 

 م.١٩٨٨؛ چاپ هفتم، بیروت: دار العلم للملایین، مباحث فی علوم القرآنصالح؛  صبحی،

 م.١٩٧٢؛ بیروت: دار العلم للملایین، مباحث فی علوم القرآنصبحی، صالح؛ 

  ق.١۴٢١؛ تحقیق ایمن نصرالدین الازهری؛ بیروت: داراالکتب العلمیه، المصنفبکر عبدالرزاق؛  صنعانی، ابی
 ق.١۴٠۵موصل: مکتبه بسام،  ؛»دکتوراه«الإمام الزهري وأثره في السنة  ضاری، سلیمان حارث،

 ق.١۴١٧جا: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ؛ بیالمیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین؛ 

، بیـروت:  اولچـاپ ؛  ؛ قاسـم الهاشـمی الاعجاز و التحدي فـي القـرآن الکـریمطباطبایی، سید محمدحسین؛ 
 م.٢٠٠٢ق/١۴٢٣، لمی للمطبوعاتموسسة الاع

 ق.١۴١۵؛ بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن؛  بن طبرسی، فضل

 تا. ؛ کویت: وزارت اوقاف، بیدرر الفوائد فی مشکل القرآنعبدالسلام، عزالدین؛ 
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: مجمـع العلمـی الاسـلامی،  ندوم، تهـراچـاپ ؛  القرآن الکریم و روایـات المدرسـتین؛  عسکری، سید مرتضی
  ش. ١٣٨۶م / ١٩٩۶ق / ١۴١۶

  م.١٩٩٩ق / ١۴٢٠،  ، بیروت: دار المؤرخ العربی ؛ اولتاریخ القرآنالصغیر، محمدحسین؛  علی
 ش.١٣٧٩حکمت،  :؛ تهرانعلم الیقینفیض کاشانی، محسن؛ 

 ق.١٣١٢نا،  ؛ تهران: بیعلم الیقینفیض کاشانی، محسن؛ 

  م.٢٠٠٣ق / ١۴٢٣ ،، عمان: دار عمار اول اضرات في علوم القرآن؛محقدوری الحمد، غانم؛ 
؛ شرح نووی، یحیـی بـن شـرف؛ بیـروت: داراحیـاء التـراث صحیح مسلمقشیری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج؛ 

  تا. العربی، بی
  م.١٩٩٧ق / ١۴١٨جا: دار الوفاء،  ؛ دوم، بی البرهان في متشابه القرآنحمزة؛  کرمانی، محمودبن

 ق.١۴١٨جا: دارالقرآن الکریم،  ؛ بیتدوین القرآننی العاملی، علی؛ کورا

 م.١٩٩٢ق / ١۴١٣؛ لبنان: دارالصفوة، حقائق هامة حول القرآن الکریممرتضی عاملی، سید جعفر؛ 

 ق.١۴١۵  ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ؛ دوم التمهید في علوم القرآنمحمدهادی؛   معرفت،

 ش.١٣٨٢، تهران: سمت،  ؛ پنجم قرآنتاریخ ؛  معرفت، محمدهادی

  ش.١٣٧٨؛ چاپ اول، قم: مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی تمهید، علوم قرآنیمعرفت، محمدهادی؛ 
 م.١٩۵۴نا،  ؛ تصحیح آرتور جفری؛ قاهره: بیمقدمتان فی علوم القرآنعطیه؛  مؤلف گمنام و ابن

  ق.١٢٩٨؛ تهران: چاپ سنگی، فصل الخطابنوری، میرزا حسین؛ 
؛ قم: موسسـه البعثـه، مرکـز الطباعـه و النشـر، نفحات الرحمن فی تفسیر القرآنندی، محمد بن عبدالرحیم؛ نهاو

 ش.١٣٨۴ 
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